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*خمس، حق مالی منصب امامت

 1يدهکچ

ه، سهم پیامبر الل  )سهم شود: سه سهم آنهم تقسیم میسخمس به شش (، 14: )انفال خمس ظاهر آیه  بر اساس طبق دیدگاه مشهور، 
ن غیبت در و در زما ×متعلق به آن حضههرت و پس از و  متعلق به امام معمههوم ’القربی( در زمان حیات رسههول خداو سهههم   

شرایط قرار می مراختیار فقیه جامع ال ضایت امام ع سیر ر سادات نیازمند  #گیرد تا در م سهم دیگر نیز متعلق به  سه  هزینه نماید. 
ست مب امامت میا سول اکرم. دیدگاهی در باب خمس وجود دارد که خمس را حق وحدانی و متعلق به من  ’داند یعنی در زمان ر

بوده و در دوران غیبت و عمر  ×در اختیار آن حضرت و پس از و  متعلق به منمب امامت و در اختیار امامبه عنوان حاکم اسلامی 
شرایط قرار می ضر نیز در اختیار ولیّ امر )حاکم اسلامی( یا فقیه جامع ال سوب می گیرد. سادات نیازمند هم عائله  حا وند شآنان مح

 این مقاله تبیین و تقویت شده است.نیازشان مرتفع گردد. این دیدگاه در  بایدکه 
 منمب امامت، حق وحدانی، حق الاماره، حاکم، خمس، عائله. :هاکلیدواژه

.41/44/4191؛ تاریخ تمویب: 41/9/4191تاریخ وصول: . *
 .(Dikborji@Gmail.com) یةالعالم ’جامعة الممطفیدانشیار  .**

.(Hamed.mahdi@gmail.com) )نویسنده مسئول(پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم دانش .***

وعملر ا عالطا عهجرههاعع31311برعاسلا عااه عملیا هععاهاهی هطالعاتعفق ععترویج عللللدوفصللااه عللی ع
ترویج ععلحایزع تب عللی عاهعمیا هعدومعع92/33/312۴هر خععها عللیی حرههعاهتیاهها عللی عمر ا علال 

 است.گردیدهع

یعقوبعلى برجى
اسداالله عبداللهى جمى
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 مهدمق

سرمایهدر نظام صول مالیات، تأمین مخارج عمومی و  ضع و و گذار  و نیز توزیع دوباره  امکانات و ها  مالی، هدف از و
ها  منفعت گروه جهتها  کلان ملی نیز بهبود و توزیع در ار گذدرآمدهاسههت. هدف نهایی مخارج دولت و سههرمایه

ا  مناسب برد و فضپایین جامعه است. هر حکومتی با استفاده از ابزار مالیاتی، ضریب امنیت اقتماد  همگانی را بالا می
مثل آموزش، بهداشههت،  هاگذار ها و سههرمایهکردنآورد. بسههیار  از هزینهفراهم می قشههرهاکار و زندگی را به نفع همه  

 هاست.سطح معیشت  درآمد و ارتقا ساز  و... برا  توزیع دوباره  رسانی، پلسدساز ، آب
توان برا  تحقق عدالت اقتمههاد  و رفاه ها میدر نظام مالی اسههلام، منابع و امکانات بسههیار  وجود دارد که از آن

ستور پرداخت زکات، خمس،  ستفاده کرد. د سان اجتماعی ا صدقات و نیز یک شویق مردم به موقوفات، نذور،  خراج و نیز ت
قرار دادن اموالی مثل انفال، فیء و ... در اختیار حاکم اسههلامی و از طرف دیگر، حرمت رباخوار ، احتکار، اسههراف، 

 و نیز رفع ها و ابزارهایی برا  تأمین نیاز حکومت اسههلامی برا  اجرا  احکام الهیفروشههی و امثال آن، آموزهتبذیر، کم
 اسلامی است. مختلف جامعه   قشرها نیازها  

است. در این نوشتار در صدد آن هستیم « خمس»ها دارد که یکی از آن وجودبرا  تحقق این امر مهم، منابع مهم مالی 
ینه زکه در مورد مالکیت خمس و متولی آن بحث کنیم تا از این رهگذر مشخص شود که این منبع مهم مالی چگونه باید ه

  .شود
خبرند یا اطلاع چندانی ندارند؛ اطلاعاتی که بی ،بسههیار  از مکلفان از سههرانوام وجوهات شههرعی، از جمله خمس

تر  این وجوهات را بپردازند. چه بسها این دغدغه و شهبهه که ها با رغبت بیشهتر و ایمان راسهخشهود تا آنقطعاً موجب می
صورت می شود، موجبوجوهات چگونه و کوا هزینه می سیار  از مکلفان از پرداخت آن خوددار  کنند یا به  گردد تا ب
سههادات  القربی و،   ’سههاز  این مسههئله که خمس، حق پیامبر اعظمتبیین و شههفاف ،مقطعی و ناقص بپردازند. بنابراین

ؤثر  در رفع این رسههد، کمم میا فقیه جامع الشههرایط به ممههرف می ×نیازمند اسههت و در موارد معین و تحت نظر امام
 دغدغه و نیز تشویق مردم به پرداخت خمس خواهد کرد.

 به همین جهت سعی شده است تا ضمن بیان دیدگاه مشهور و غیرمشهور فقها  امامیه در مورد متولی خمس و نحوه  
شرع رسد و در همان مسیر  که ممرف آن، به این مطلب هم اشاره کنیم که خمس در نهایت به دست مستحقانش می

مرف می سلام تعیین کرده، م ست چه مقدس ا شود که این وجوهات با چه اهدافی و به د شود، تا از این رهگذر معلوم 
 گردد.کسانی و در چه موارد  ممرف می

تقسیم و ممرف خمس اختلاف نظر به وجود آمد. تا  با آغاز غیبت کبر  در میان فقها  امامیه در مورد دریافت و نحوه  
سه سهم امام حدود دو  مرف  سهم بودند، منتها در چگونگی م شش  سیم خمس به  شهور فقها قائل به تق شته، م  ×قرن گذ

 اختلاف نظر داشتند.
شد که طرفداران  شهور مطرح  شهور( در مقابل نظر م شت زمان و حدود یکی دو قرن اخیر دیدگاه دیگر  )غیر م با گذ

سهم تقسیم نمی شش  ست و در زمان غیبت شود، بلکه آن معتقدند که خمس به  حق وحدانی و متعلق به منمب امامت ا
سلامی یا فقیه جامع شرایط قرار مینیز در اختیار حاکم ا سادات نیازمند( نیز عائله  ال صناف ثلاثه ) سوب ها محآن گیرد و ا

تقویت ما در صههدد  اند.ها ممههارف خمسخمس ملم یا حق اصههناف ثلاثه نیسههت، بلکه آن ،شههوند. به عبارت دیگرمی
 هستیم. همین دیدگاه )غیر مشهور(
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 ×امام يخمس، حق مال

و سه سهم دیگر  ×شود که سه سهم آن متعلق به امامطبق دیدگاه مشهور فقها  امامیه، خمس به شش سهم تقسیم می
لکن بر اسهاس قول غیر مشههور )وحدانی بودن(، خمس متعلق به منمهب امامت  نیز متعلق به سهادات نیازمند اسهت.

 گیرد.و در عمر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می است
آید از ظاهر یا صریح عباراتشان به دست میتأیید قول مشهور،  به رغمکنیم که ابتدا نظر برخی از فقهایی را مطرح می

 کنیم:ها اشاره میکه گوشه  چشمی هم به دیدگاه غیرمشهور دارند. در  یل به برخی از آن
 طور کلی و مبهم به نظریه  غیر مشهور گوشه  چشمی دارد ه فرموده: لاح حلبی ه که به. ابوالم4

یوب علی کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال، ان یخرج ما وجب علیه من  لم إلی سههلطان 
دا کرده، واجب الاسههلام المنمههوب من قبله سههبحانه...؛ بر کسههی که وجوب زکات، فطره، خمس یا انفال تعین پی

از این موارد بر او واجب شههده، کنار بگذارد و به سههلطان الاسههلامی که از طرف خداوند سههبحان را اسههت که آن ه 
 (.471: 4111 الکافی فی الفقه منموب شده، بدهد )حلبی،

ه ( داد، بدون آنکشود که به نظر ایشان خمس را باید به سلطان الاسلام )امام المسلمیناز ظاهر این عبارت استفاده می
 فرماید:بند  شود؛ البته در جا  دیگر به صراحت میسهام

ساکین  شطر الآخر إلی م شطره لولی الأمر ... واخراج ال ویلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل 

ای ولی و لازم است کسی که خمس بر او واجب شده، آن را از مالش اخراج کند و قسمی از آن را برآل علی...؛ 

 (.371همان:  امر کنار بگذارد و قسم دیگر را به مساکین آل علی بدهد )حلبی،
 . صاحب معالم نیز با جرأت بیشتر  در  یل صحیحه  علی بن مهزیار چنین فرموده است:1

ستحقاقه سدس بتقدیر عدم ا مف ال مار علی ن سؤال عن وجه الأقت للکل، فأما مع کون الومیع له  ×وانّما یتوجه ال
سؤال عن وجهه؛ ف ملحة فلا موال لل شیته وما یراه من الم سؤال از وجه تعیین مقدار ما یأخذ و یدع راجع إلی م  ...

شد که امام ست که فرض بر این با شم زمانی موجه ا ش مف یم  صورتی که  ×اکتفا بر ن ست، اما در  ستحق همه  آن نی م
شده و پرداخت  ×جمیع آن مال امام شد، تعیین مقدار گرفته  ستگی دارد. لذا موالی با صلاحدید و  ب شیت و  شده به م

 (.111/ 1: 4111 منتقی الومان برا  سؤال از وجه آن وجود ندارد )عاملی،
 وحدانی»آید که نظریه  علی بن مهزیار آورده، به دسههت می صههحیحه  از ظاهر این عبارات و بقیه  عباراتی که و  در  یل 

 هم قابل طرح است.« بودن خمس
 شود، اظهار تمایل کرده است:ها  گوناگون تقسیم نمیسبزوار  نیز به اینکه خمس به سهم . محقق1

ص ما ضیه الدلیل خروج الخمس الأرباح عن هذا الحکم واخت لما مرّ من الأخبار  ×بالأمام ه... والذ  یقت
بعضهههم بأن  ... بل صههرح ^الدالة علیه ... واقرب الوجوه فی توجیه  لم کون جمیع المذکورات حقاً لهم

... و آن ه مقتضهها  دلیل اسههت، خروج ارباح از این حکم )تسههاو  انواع غنیمت، کنز  ...؛ ×الخمس المعادن للأمام
اقرب الوجوه در  ... . و اسههت، به دلیل روایاتی اسههت که بر این امر دلالت دارند و قبلًا بیان شههد ×و...( و اختمههاب به امام

ها صراحت دارند که خمس معادن است...؛ بلکه بعضی از آن ^ کر شد حق ائمه اطهار توجیه آن، این است که جمیع آن ه
 (.184/ 1تا: المعاد بی ة... )سبزوار ،  خیر است ×متعلق به امام

 در جا  دیگر نیز فرموده:
صه بالأمام ما ضیه الدلیل خروج خمس الأرباح عن هذا الحکم واخت وب واما المعدن والکنز والغ ×... والذ  یقت

...؛ و آن ه مقتضا  دلیل است، خروج  ×فللتأمل والنظر فیها موال ولعل الاقرب القول بکون جمیع المذکورات له
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اسههت و اما در معدن و کنز و غوب برا  تأمل و نظر موالی  ×خمس ارباح از این حکم و اختمههاب آن به امام
 (.11تا: الاحکام بی ةاست )سبزوار ، کفای ×ماست و شاید اقرب القول این باشد که جمیع آن ه  کر شد مال اما

 . صاحب جواهر نیز که خود همگام با مشهور قائل به تقسیم خمس بود، با صراحت و جسارت بیشتر فرموده است:1
صحاب لأمکن دعو  ظهور الأخبار فی انّ الخمس جمیعه للأمام شة الأنفراد عن ظاهر اتفاق الأ إن کان  و ×بل لولا وح

ولو نقص کان الأتمام علیه من نمههیبه  ×نفاق منه علی الأصههناف الثلاثة الذین هم عیاله ولذا لو زاد کان لهیوب علیه الا
رو  و مخالفت با ظاهر اتفاق اصههحاب نبود، ممکن بود که ادعا شههود از ظاهر بلکه اگر بیم از تم وحللوا منه من ارادوا؛

طایفه )یتیمان،  مایحتاج سههه بایدامام هرچند  اسههت؛ ×امامشههود که تمام خمس متعلق به روایات چنین اسههتفاده می
 است ×مساکین، در راه ماندگان( را که به منزله  عیال او هستند، برآورده کند. حال اگر ]مال خمسی[ زیاد بیاید، از آنِ امام

[ برا  کسههانی که ^ائمه ها توسههطا  از زمانو اگر وافی نبود، امام کمبود را جبران نماید و حلال کردن خمس ]در پاره
 (.411/ 44: 4141 خواستند ]خود نشانه  یم سهمی بودن خمس است[ )نوفی، جواهر الکلاممی

ست، روایات باب را برا  اثبات  شده و در نهایت طبق آن فتوا داده ا شهور  شأن که معتقد به دیدگاه م این فقیه عظیم ال
از  و تنها مانع پذیرش این نظریه توسههط این فقیه، خرق اجماع و یکهداند، منتها تکافی می« وحدانی بودن خمس» نظریه  

 فاصله گرفتن از اجماع اصحاب است.
 فرماید:. شیخ اعظم انمار  هم می1

ه تو اِن کان علیه هههه بالتزامه او بالزام الله هههه ان ینفق علی قبیل ×حظتها القول بأن تمام الخمس للأمام... لایبعد بملا
مریح الآیه و بعض الأخبار؛ مقدار الکفاف. لک و غیر این روایات از روایاتی که نّ الظّاهر انّ هذا خلاف الأجماع بل ل

است؛ اگر چه بر او هههه به الزام خدا یا التزام خویش هههه واجب  ×ها این قول بعید نیست که تمام خمس مال امامبا ملاحظه  آن
ر این اسههت که این حکم خلاف اجماع بلکه خلاف صههریح آیه و اش انفاق کند. لکن ظاهاسههت که مقدار کفاف را بر قبیله

 (.114: 4141 بعضی از اخبار است )شیخ انمار ، کتاب الخمس

 بودن خمس( ير مشهور )وحدانيدگاه غيد

  از انظرند، ولی از ظاهر کلمات بعضی و صریح عبارت عدهمطرح کردیم که با مشهور هم ،تا اینوا قول برخی از فقهایی
 هم بود.« وحدانی بودن خمس»توان قائل به شود که میاستفاده میها آن

شهور، دیدگاه دیگر  وجود دارد که خمس را تنها حق واحد  می ست، نه در برابر قول م مب امامت ا داند که از آنِ من
 گانه )ایتام،سههه داند که طوایفالمال میخمس را حق الاماره و متعلق به بیت ،حق شههخص امام و دیگران. به عبارت دیگر

ساکین و در راه ماندگان( از بنی شم عائله  م ملحت،  ها ساس نیاز و م سلامی بر ا ستند و حاکم ا مرف خمس ه امام و م
 سازد.ها را بر طرف میمشکلات مالی آن

و از  فتهرپردازیم که قائل به وحدانی بودن خمس هسههتند و صههراحتاً آن را پذیدر  یل به بیان دیدگاه برخی از فقهایی می
 اند:مشهور فاصله گرفته

داند، به همین قطع، خمس را حق الاماره و حق منمههب امامت می . مرحوم فیاض الدین زنوانی به طور جزم و4
صراحت و  ست. ما نیز به دلیل  شاره کرده ا شده و به جهات گوناگون آن ا ضوع وارد  مل در این مو جهت به طور مف

کید و  بر این مسئله، جملات  فرماید:جا میکنیم. و  در یممختلفی از ایشان را نقل می تأ
اعلم انّ مقتضی الآیة والأخبار المفسرة لها وغیرها انّ الخمس حق وحدانی راجع إلی حیث السلطنة والامارة القائمة بِالله 

ة الحضور ایضاً بالخلاف فی زمن ’ههه بعد الرسول ×سبحانه بالأصالة وبرسوله بالخلافة وبذ  القربی ههه المراد منه الامام
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سمة ولا لکیفیتها؛  ستند و نیز دیگر روایات بدانوبالفقیه بالغیبة، فلا وجه للق سر آن ه ضا  آیه )خمس( و روایاتی که مف که مقت
سبحان و بالخلافه به  سلطنت و امارتی تعلق دارد که بالأصاله قائم به خداوند  ست که به حیث  ست که خمس، حق وحدانی ا این ا

در زمان حضههور و هم نین فقیه در زمان غیبت اسههت. پس وجهی برا   ’( بعد از رسههول خدا×القربی )امامخدا و به    رسههول
 (.114تا: ماند )زنوانی،  خائرالامامه بیقسمت و کیفیت تقسیم باقی نمی

 فرماید:در جا  دیگر می
سول عین ما هو له  شترک بینهما ولا انّه ملم الخمس لیس الّا له تعالی و مختص به، فما هو للر تعالی، لا انّه حق م

له ولا معنی لوجه الامارة اِلا هذا، یعنی انّه راجع الی حیث امارته ... ومحمله انّ الخمس ثابت لله تعالی ومختص 
سهام؛  سم علی  شترک بینهم حتی یق سول وبعده بذ  القربی، لا انّه م علق به خمس تنها متبه ثمّ انه عینه مختص بالر

ست و نه خ شترک بین آن دو ا ست، نه اینکه حق م سول ا ست، مال ر ست. پس هر چه متعلق به خدا دا  متعال و مختص او
گردد... و نتیوه آنکه خمس اینکه ملم رسههول اسههت و وجه الاماره معنایی جز این ندارد؛ یعنی خمس به جهت اماره برمی

القربی اسههت، نه اینکه مختص رسههول و بعد از او مال   . سههپس عین آن سههتبرا  خداوند متعال ثابت اسههت و مختص او
 (.117همان: هاست تا نوبت به تقسیم بر سهام برسد )مشترک بین آن

 در جا  دیگر نیز فرموده:
له والطوائف الثلا مام مرجع  مارة والا نة والا هات السههلط مال ممحض لو ما هو  کا لأحد وانّ نّه لیس مل ث فظهر ا

پس ظاهر شد که خمس، ملم کسی نیست و به طور قطع مالی است که  انّه مختص بهم؛ المذکورات من الممارف، لا
هم مرجع آن است و طوایف ثلاثه مذکور هم جزء ممارف آن هستند، نه  ×ممحض در جهات سلطنت و امارت است و امام

 همان(.هاست )اینکه )بخشی از( خمس مختص به آن
 و در ادامه فرموده است:

صناف المتأخر  کرهم عنه وغیرهم حیث  وکیف کان فالخمس مرفه فی الا یراه. فالقول امر واحد راجع إلی الامام ی
ه هرحال بکما علیه الأکثر او الخمسة کما علیه البعض نظراً إلی جملة من الأخبار، لیس بسدید؛  ةبالتقسیم علی السّت

داند ها هرطور که صههلاح می  کر شههد و غیر آنتعلق دارد و او میان اصههنافی که قبلاً  ×خمس امر واحد  اسههت که به امام
 بخشیا نظر به گانه که بعضی از فقها بقائل به آن هستند یا پنج بیشتر فقهاگانه که قول به تقسیم شش ،کند. بنابراینممرف می

 زنوانی، همان(.از روایات بدان معتقدند، قو  نیست )
 :است . مرحوم میلانی هم فرموده1

ضوالذ  یظهر من  ستفی ست ملکاً لهم ولا حقاً لهم، بل الخمس کلّه حقّ للأمام ةالروایات الم سادة لی سهام ال  ×اَنّ 
ز آن ه ایعطیهم منه علی قدر کفایتهم. فهم مستحقون ومستأهلون لذلم، لا اَنّهم یستحقون سهامهم من النّاس؛  ×وانّه

ست می ضه به د ستفی سادات ملم آنروایات م سهام  ست که  ست، بلکه تمام خمس حق امامها و حقی برا  آنآید این ا  ×ها نی
اند، نه اینکه مستحق سهمشان از ها مستحقان و اربابان خمسدهد. پس آنها میاست و آن حضرت به قدر کفایتشان از آن به آن

 (.449 تا:بیمحاضرات فی فقه الأمامیة  مردم هستند )میلانی،
 و در جا  دیگر فرموده: 

والسههادة عیاله المنفق علیهم وهو یقسههم  ×جوه الإمارة، وما کان بسههبب الإمارة فهو للأمامأن الخمس من و
شاء؛  شد مال امامبینهم کیف  سبب اماره با ست و هر چه به  سادات )نیازمند( هم عیال او  ×خمس، وجه الاماره ا ست.  ا

 (.111نماید )همان: می ها تقسیمکند و هرگونه که صلاح بداند میان آنها انفاق میهستند که به آن
 نیز فرموه است: &. امام خمینی1

بالومل من تدبر فی مفاد الآیة والروایات یظهر له انّ الخمس بومیع سههههامه من بیت المال والوالی ولی  ةو
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التمرف فیه ونظره متّبع بحسب الممالح الأمة حسب ما یر  وعلیه ادارة معاش طوایف الثلاث من السهم 
منه حسب ما یر ، کما انّ امر الزکوات بیده فی عمره یوعل السهام فی ممارفها حسب ما  المقرر ارتزاقهم

و بالومله کسههی که در مفاد آیه  خمس و روایات تدبر کند برایش معلوم  یر  من الممههالح. هذا کلّه فی السهههمین؛
در آن اسهت و نظرش به  المال اسهت و والی )حاکم اسهلامی( ولی تمهرفشهود که خمس با تمام سههامش جزء بیتمی

گانه از سهم مشخص هم به حسب ممالح امت اسلامی و طبق صلاحدیدش متبع است. از طرفی اداره  معاش طوایف سه
ست که از آن مال طبق نظر خودش ارتزاق کند؛ چنان ست او میکه امر زکاتعهده  او مر خودش به د شد و ها نیز در ع با

مارف ویژه   مالح در م صرف می سهام را طبق م سهآن  سائل در  ست )امام خمینی، کتاب البیعمکند. همه  این م  ین ا
4141 :1 /191.) 

 فرماید:در جا  دیگر هم می
ولیاً له، ومنه الخمس من غیر فرق بین  ×وعلی  لم یکون الفقیه فی عمههر الغیبة ولیاً للأمر ولومیع ما کان الامام

ساس، فق سهم الامام وسهم السادة...؛ مر غیبت، ولی امر و ولی تمام امور  بر این ا شرایط( در ع یه )جامع ال
و سهم سادات باشد  ×ها بوده است؛ از جمله خمس، بدون اینکه فرقی بین سهم امامولی آن ×است که امام

 (.194همان: )
 فرماید:. مرحوم منتظر  هم پس از نقل و بررسی دیدگاه مشهور، سرانوام می1

یر الآیة الشریفة احتمالٌ آخر قو  فی نفسه، وهو ان یراد بها الترتیب فی الاختماب لا ولکنّ قد مرّ منّا فی تفس
مب الإمامة والحُکم وحیث اِنّ الحکم یکون  سهیم. بتقریب ان الخمس حقّ وحدانی جعل لمن سیم والت التق

مام فی الحکم وبعده للأاولًا وبالذات لله تعالی وفی الرتبة المتأخرة یکون بأجمعه للرسههول بما انّه خلیفة الله 
ما یحکم علی الاموال  القائم مقامه ... لا اقول انّهما لشهههخص الامام، بل اقول انّهما لمنمهههب الامامة، نظیر

مارف له ...؛ ناالعامّة  ماب، بل هی م و لکن ها للدولة والحکومة واما الأصناف الثلاثة فلا ملکیة لها ولا اخت
شریفه ) سیر آیه   سه قو  بود مطرح کردیم و آن اینکه از آن اراده  ترتیب قبلًا در مورد تف خمس( احتمال دیگر  که فی نف

ا  است که برا  منمب امامت و بند . به این بیان که خمس حق وحدانیدر اختماب شده است، نه تقسیم و سهم
ع آن متعلق به رسههول حکم جعل شههده اسههت و حکم نیز اولًا و بالذات از آنِ خدا  متعال اسههت و در رتبه  بعد جمی

شین رسول خدا می ست که جان ست. بعد از و  متعلق به امامی ا ست، چون خلیفه خدا در حکم ا شد. نه اینکه خدا با
ست، بلکه گفته شخص امام ا ییم هر دو متعلق به  ست؛ مثل احکامی که بر بگو مب امامت ا ایم که آن دو متعلق به من

 هالت و حکومت است. اما اصناف ثلاثه، ملکیت و اختماصی نسبت به آنها مال دواموال عمومی مترتب است که آن
 (.18499: 4184 ... )منتظر ، کتاب الخمس وجود ندارند، بلکه تنها ممارف آن هستند

 فرماید:. آقا  سید محمود شاهرود  نیز می1
یات الواردة فی ا مل فی دلالات آیة الخمس وملاحظة موموع الروا تأ عد ال نّه ب فا قام یظهر انّ الخمس ملم ...  لم

لمنمب الأمامة، أ  للأمام بما هو امام ... فهو ملم وحدانی لهذا المنمب، الذ  یکون طولیاً بین العناوین الثلاثة 
مارف هذا الحق؛  سبیل فقد  کرت م ساکین وابن ال عد ... بالأولی واما الأصناف الثلاثة الاخر  اعنی الیتامی والم

شهههود که خمس ملم منمهههب امامت آیه  خمس و ملاحظه  موموع روایات مربوط، ظاهر میها  از تأمل در دلالت
ست. بنابراین ست؛ یعنی متعلق به امام بما هو امام ا مبی که به نحو  ،ا ست؛ من مب ا خمس ملم واحد  برا  این من

تام، مسهههاکین و در القربی( اسهههت. اما سهههه گروه بعد ، یعنی ایگانه  اول )خدا، رسهههول،   طولی میان عناوین سهههه
 (.171/ 1: 4141 بحوث فی الفقه اند )شاهرود ،ماندگان، تنها به عنوان ممرف این حق  کر شدهراه
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 ر مشهوريدگاه غيل ديدلا

مب امامت )حق شهور و الاماره( میطرفداران این دیدگاه که خمس را حق وحدانی و متعلق به من ضمن ردّ دلایل م دانند، 
 کنیم. ها را  کر میاند که ما آن، به دلایلی تمسم کردههاناکافی دانستن آن

 خمس ةيآ .الف

ه چنانبند  را اثبات میظهور ابتدایی این آیه  شریفه، مالکیت و سهم ه اما با تأمل و دکه مشهور استدلال کردهکند  قت اند 
 منمب امامت دلالت دارد: آید که از دو جهت بر وحدانی بودن خمس و تعلق آن بهبیشتر در آیه، به دست می

نیز « لام»وارد شده است، و از طرفی ظاهر « القربی  »و « رسول»، «الله»اختماب، تنها بر اسم جلاله « لامِ » اولًا:
ستقل را می ماب تام و ملکیت م ساند. بنابرایناخت ماب نیز تعلق جمیع خمس به خداوند متعال و  ،ر ضا  این اخت مقت

سول خدا مارف خمسو     ’هم نین ر صناف دیگر هم تنها م ست، البته به نحو طولی. ا ه ب ×اند که عائله امامالقربی ا
 (.181)منتظر ، همان:روند شمار می

 خلاف فماحت« لام»مفید شرکت است و تکرار « واو»کنند، که عطف با گونه رد میا  این استدلال را اینگرچه عده
ست؛  شیعةدر کلام ا سو  خلخالی، فقه ال ست، چون در آیه  انفال نیز که (114و  111/ 1: 4118 )مو ، اما ظاهراً پذیرفتنی نی

 فرموده: 

س سولِ وَ لذِىِ القْرُبْى وَ الیْتمَىَ وَ المَْ سولهِِ منِْ أهلِ القْرُىَ فلَلَّهِ وَ للِرَّ سبیِلِ کمَّا أفَاَءَ اللَّهُ علَى رَ ىْ لا کینِ وَ ابنِْ ال

مْ عنَهُْ فاَاتَْ وُا وَ اتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ شووودیِدُ کرَّسوووولُ فَُذُوُوُ وَ ماَ ا اَال آتاکممْ وَ ماَ کنیِاءِ منِونَ دوُلةََ بیَنَ الأغَْکی

 .العْقِاَبِ

لاف خ« لام»کس چنین نظر  نداده اسههت. ضههمن آنکه اگر تکرار که هیچحالی باید قائل به تقسههیم انفال بشههویم، در
ست، در موارد  ماحت ا شود. مرحوم فیاض نبایدقبلی هم ف کرار و ت «واو»عطف به »باره فرموده: این الدین زنوانی درتکرار 

سبت به ذی ست. همچنین ن ستقلی بر این امر ا ست، خود دلیل م ستحرف جری که لازم نی شکل ا زنوانی، ) «القربی امر به همین 
 (.117 همان:

سول »آمدن عبارت  ثاایاً: سه( بوده و دلالت بر بعد از اتما...« وللر سم )لله خم شتمل بر تقدیم خبر بر ا م کلامی که م
ست  ست، نه مشترک میان  ،بنابراین(. 114 )همان:حمر دارد، مفید وحدانی بودن خمس ا و « الله»تمام خمس از آنِ خدا

امامت(  امام )منمب و پس از آن حضرت به دلیل وصایت به ’بقیه  اصناف. منتها این مال به سبب خلافت به پیامبر اکرم
 سازد.ند، برآورده میاگانه را که از زکات محرومنیز طبق مملحت، نیاز طوایف سه ×شود و اماممنتقل می

شش مارف  موصیات و الفاظ و  کر م ضمن اینکه فیء علاوه بر آن، آیه  خمس از جهت خ ست.  شبیه آیه  فیء ا گانه، 
 (.117 منتظر ، همان:)است  ×نزد ما جزء انفالی است که مختص امام

 اتيروا .ب

روایات متعدد  بر وحدانی بودن خمس و تعلق آن به منمهههب امامت دلالت دارند. این روایات به چند دسههته تقسههیم 
 شوند: می

 اند:اند، خمس را حق الاماره دانسته. روایاتی که مربوط به تفسیر آیه  غنیمت4
یولل:عاوج :عوج عواهّاعهاعجاءعف عالقرآنعهنعذکرعهعایشعالخلقع وأسللباب اعفقدعاللیااعسللب اا عذلنعهَنعة 
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یُراع»وعوج عالعیا ةعوعوج عالاجا ةعوعوج عالتجا ةعوعوج عالصللدتاتفعفّهّاعوج عااها ةعفقرل عالاها ةع الْل  و 
اه  ع الْیت  ب  عو  لَذَ عالْقُرْ سُرلَعو  لَلرَّ ُ عو  و  َ عةُیُ علَلَّ نَّ

 
ّ م  ءٍعف  اَیْتُمْعهَنْع اعغ  ی  اَّ

 
اعأ و  الْی  بَیلَعإَنْعکو  وَّ ابْنَعال اْتُمْعکینَعو 

ل  ع ُ عل  اللَّ انَعو  یْع  ق  عالْج  عالْت  انَعیرْم  عالْفُرْت  اعیرْم  بْدَا  ل  عل  اعل  ا  لْ اْز 
 
اعأ ه  َ عو  اْتُمْعبَاللَّ دَیر عکآه  عملل  ءٍعت  الل ععفجعلع«لَّ
سباب آن در قرآ ؛ةیسعالغاائمع... سبحان از پنج وجه به ما آموختهو اما آن ه از  کر معایش خلق و ا  ن آمده، خداوند 

بدانید »اسههت: وجه الاماره، وجه العماره، وجه الأجاره، وجه التواره و وجه المههدقات. اما در مورد وجه الأماره فرموده: 
ساکین و در راه سول و برا     القربی و یتیمان و م ست آورید، خمس آن برا  خدا و برا  ر  ماندگانهرگونه غنیمتی به د

 (.718/ 1: 4187 وسائل الشیعة پس خمس غنایم را برا  خدا قرار داده است )حر عاملی،« ... است
ضرت علی ست. لذا این تعبیر، « وجه الاماره»در این روایت، همه  خمس را  ×ح قلمداد کرده که از آنِ خداوند متعال ا

 تسدیس خمس را تخطئه کرده است.
به امعلی بن راشهههد می ید:  د نز ×گویند: این مبلغ از ابوجعفرآورند و میگفتم: گاهی پولی برا  ما می ×ام هاد گو

 ماست، تکلیف ما چیست؟
 امام در پاسخ فرمود: 
وببعااهاه:عف رعل عوهاعکانعغیرعذلنعف رعهیراثعلل عکتابعالل عوساّ:عابی ؛ع×هاعکانعاب  سبب  هرچه بهعب

ست، ×امامت متعلق به پدرم )امام جواد سنت برا  من می( ا ساس قرآن و  ست که بر ا شد و غیر از آن، میراث ا با
 (.784 همان:) شودپیامبر خدا عمل می

 کند که آن حضرت فرمود:نقل می ’از قول پدرش، از پیامبر اکرم ×حضرت موسی بن جعفر
ما یملکه احد من النّاس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین وأمیرهم . و اخراج خمس از  ..؛... واخراج الخمس من کلّ 

 (.789 همان:) ... ها برسدتمام دارایی تم تم مردم، تا اینکه به دست ولی مؤمنان و امیر آن
 باید به ولی و حاکم اسلامی داد.را خمس  به صراحت فرموده: همه   ’در این روایت، پیامبر اکرم

 دانند:می ×مامو ا ’خمس را متعلق به خداوند متعال و رسول اکرم . روایاتی که همه  1
 گوید:ه محمد بن حسن صفار می

عن علی بن اسههباط، عن محمد بن الفضههیل، عن حدثنا ابومحمد عن عمران بن موسههی، عن موسههی بن جعفر، 
قال: قرأت علیه آیة الخمس، فقال ما کان لِلّه فهو لرسوله فهو لنا ههه ثم قال ههه لقد  ×جعفرحمزة الثمالی، عن ابیابی

گوید: آیه  خمس را میلمؤمنین انّه رزقهم خَمسههة دراهم وجعلوا لربهم واحداً واکلوا اربعة حلالًا ...؛ یسههرّ الله علی ا
سان  سپس فرمود: خداوند بر مؤمنان آ ست.  ست و همان برا  ما سول ا ست، برا  ر برا  او خواندم. فرمود: آن ه برا  خدا

وار  گیرند و چهار درهم را حلالرا برا  خدا در نظر می ها یم درهمها کرده و آنکرده اسهههت، چون پنج درهم روز  آن
 (.19: 4141 )صفار، بمائر الدرجات ... خورندمی

آید که حق واحد  برا  خداوند است که در اختیار رسولش قرار داده و بعد از آن حضرت در از ظاهر این روایت برمی
 گیرد.قرار می ×اختیار امام

هُ »در مورد آیه   ×که از امام باقرکند ههههه محمد بن مسههلم نقل می ٍءف فَنَنَّ لِلَّهِ مُمُسووَ واَعْلَموُا أَاَّمَا غنَِمْتُمْ مِنْ شووَ

سَا سُولِ وَلِذِی الْقرُْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَ بِیلِکوَلِلرَّ  ’هم قرابة رسول الله»فرمود:  ×امام سؤال شد ؛... ینِ واَبْنِ السَّ

سولوالخمس للّ سول خداآن ولنا؛ ’ه وللر سول خدا و  ’ها نزدیکان ر ستند و خمس برای خدا، برای ر ه

 (.767 )حر عاملی، همان: «برای ماست

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

در مورد مرد  که مقدار  گندم داشت، پرسید: حق شما در این مال  ×ههه ابن شواع نیشابور  از امام علی النّقی
)همان:  «نه زیاد بیاید، خمس آن مال من استتتوآنچه از مؤ نته؛ولی منه الخمس ممّا یفضللم من م »چیسههت؟ امام فرمود: 

767.) 
باب وجوب الخمس فیما یفضم عن م ونة السنة »البته مرحوم شیخ حر عاملی این روایت را  یل این باب آورده است: 

 «.... وانّ خمس ذلک للأمام خاصة

 تمام خمس را متعلق به خودش دانسته است. ×در این روایت، امام
مر بزنطی میابیهههه احمد بن محمد بن  سَهُ »در مورد آیه   ×گوید: از امام رضان شٍَءف فَنَنَّ لِلَّهِ مُمُ وَاعْلَمُوا أَاَّمَا غنَِمتْمُْ مِنْ 

 فرمود: ×رسد؟ امامسؤال شد که سهم خدا به چه کسی می ...«ینِ وَابْنِ السَّبِیلِکوَللِرَّسُولِ ولَِذیِ الْقُرْبىَ وَالْیتَامَى وَالْمسََا
فهو للامام ههه فقیل له: أفرأیت اِن کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقلّ ما یمنع به؟  ’ما کان لرسول الله و ’ل اللهلرسو

سهم خدا به پیامبر کیف یمنع ألیس انّما کان یعطی علی ما یر ؟ کذلم الامام؛  ’قال: ههه  اک اِلی الامام، أرأیت رسول الله
علق به امام خواهد بود ههه عرض شد: اگر برخی از اصناف بیشتر و بعضی کمتر باشند، چه باید است، مت ’و آن ه از آنِ پیامبر ’خدا

گونه نبود که بر حسب چه کرد! آیا این ’کرد؟ فرمود: ههه این امر مربوط به امام است )اختیار با امام خواهد بود(. آیا ندید  که رسول خدا
 (.771 )همان: کندعمل می گونهبخشید! امام نیز همانبر مملحت، می نظر بنا

صراحت همه  خمس را در اختیار امام می صلاحدید خود عمل میصحیحه  مذکور به  کند. به عبارت داند که او طبق 
ز اند و باید اماندگان(، ممههرف خمسگانه )یتیمان، مسههاکین، در راهکند بر اینکه طوایف سهههاین روایت دلالت می ،دیگر

شوند، نه اینکه خودشان مستقلًا مالم نیمی از خمس اداره می ×ند که زیر نظر اماماامام ع عائله  خمس تأمین شوند. در واق
 (.181 )شاهرود ، همان:شوند 

صادق صب حیثما وجدته و ادفع الینا»کند که فرمود: نقل می ×هههه حفص بن بختر  از امام   )همان: «الخمس خذ مال النا

757.) 
 اند:ها  مختلف خمس را برا  شیعیان حلال کردهانگیزهبا  ^. روایات تحلیل که ائمه1

ل لِیطیب مولدهم ×انّ امیرالم منین»فرمود:  ×ه صحیحه  زراره است که امام باقر ل یعنی الشیعة   )همان: «حللهم من الخمس 

777.) 
از  اجاحتجدر  و مرحوم طبرسی الغیبةو مرحوم شیخ طوسی در  اکمال الدینه توقیع شریفی که مرحوم شیخ صدوق در 

 اند:مرحوم کلینی نقل کرده
شیعتااعوجُعلراعها عف عحلّعاَل عوتتعظ ر ع)انعیظ ر(عأهرااعلتطیبعولادت معولا...ع...عو و ع؛اهّاعالخیسعفقدعأبیحعل

اند، آن هم به سههبب طیب ها را تا زمان ظهور امر در حلّ قرار گرفته، برا  شههیعیانمان مباح کردم و آنآن را اما خمس
 (.787: حر عاملی، همان؛ 181: 4111 کمال الدین و تمام النعمة ،صدوقلادتشان )شیخ و

 است که آن حضرت فرمود:  ×ه روایت ضریس کناسی از امام صادق
ااعأ ااعاهلعالبیتفعاَلاعلشللیعت اا عالزاا؟عفقلتعلااد  فعفقال:عهنعتبلعةیولل تد  عهنعأینعدةلعلل عال

د: دانم، فرموکند؟ گفتم: نمیدانی زنا از کوا در میان مردم نفو  میآیا میهم؛عااطیبینفعفااّ عه للعل معوعلییلاد
)حر  ها و میلادشههان حلال شههده اسههتبین ما، چون برا  آنیبیت، مگر برا  شههیعیان اطاز طرف خمس ما اهل

 (.781 عاملی، همان:
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ست که ابی صحیحه  علی بن مهزیار آمده ا شید:  ( تمام خمس×جعفر )امام باقرهههه در  شخص بخ من اعوزه »را به یم 
 (.781 )همان: «هر که به چیز  از حق من محتاج باشد، در حلّ استشیء من حقّی فهو فی حلّ؛ 

 کند:چنین نقل می ×بمیر از امام باقرگوید: ابیه مرحوم شیخ مفید می
لنا خمسه و لایحل لأحد ان یشتر  من  کل شیء قوتل علیه علی شهادة ان لا اِله اِلا الله و اَنّ محمداً رسول الله فانّ 

هر چیز  که بر مبنا  شهادت به لا اِله اِله الله و محمداً رسول الله بر سر آن جنگی الخمس شیئاً حتی یمل اِلینا نمیبنا؛ 
درگیرد، خمس آن مال ماسهت و خریدار  چیز  از خمس برا  احد  حلال نیسهت، تا اینکه سههم ما را به ما بدهد )مفید، 

 (.181: 4141 لقنعها
سته روایات که به  ،بنابراین قل در حدا ،شود که برخی از امامان بزرگوارند، فهمیده میامعروف« اخبار تحلیل»از این د

شیعیان خود حلال کرده سؤال پیش میمقطعی از تاریخ، خمس را بر  آید که اگر تنها نیمی از خمس متعلق به اند. حال این 
ست، چگونه تم ×امام شیعیان حلال کردها صناف  ،اند؟ به عبارت دیگرام آن را برا   موم در حق دیگران )ا چرا امامان مع

سهم آن مرف کرده و  شیدهها را بدون ا ن و اجازه  آنثلاثه( ت شد که ها به دیگر  بخ اند؟ به همین جهت ظاهراً باید ملتزم 
 ×ا تحلیل کرده است، نه اینکه نیمی از آن متعلق به امامدر این جایگاه، آن ر ×خمس تنها حق منمب امامت است که امام

 و نیم دیگر متعلق به سادات نیازمند است تا این شبهه و سؤال به وجود بیاید.
شود، ولی تمرف و بخشش )تحلیل( امام از این استدلال مردود است که بگوییم خمس هم نان به دو نیم تقسیم می

چون اولًا: این توجیه خلاف ظاهر و بلکه خلاف صههریح این روایات (، 111ن: )خلخالی، هماباب ولایت بوده اسهههت، 
ست، چون ظاهر روایت بر وحدانی بودن دلالت دارد، یعنی اختیار هزینه   ست، و  ا ست امام ا سیم آن به د خمس و نحوه  تق

همین معناسههت که مدیریت ا  مؤید حق الاماره بودن خمس اسههت، چون وحدانی بودن خمس به ثانیاً: این توجیه به گونه
کند و سادات هم ها ممرف میاساس ممالح و اولویت یعنی امام خمس را بر ،خمس به دست امام است ممرف و هزینه  

امام از اموال دیگر نیاز اصناف را  ،یعنی اگر خمس مکفی نبود .گردندشوند توسط امام تأمین میکه عائله  امام محسوب می
در خواسههت تحلیل  ×اقع همان نظریه  غیر مشهههور اسههت. البته در برخی روایات هم که از امامسههازد که در وبرطرف می

درخواسههت تحلیل خمس کردند که  ×ا  از مردم خراسههان از امام رضههاخمس کرده بودند، امام نپذیرفته اسههت؛ مثلًا عده
 ها فرمود: در جواب آن ×امام

وون عنا حقّاً جعله الله لنا و جعلنا له، لا نوعل لا نوعل لا نوعل ما امحل هذا!! تمحضههونا المودّة بألسههنتکم و تز
سته  لاحد منکم فی حلّ؛  ست این خوا سنده می چه رنج آور ا ستی با ما تنها به زبانتان ب کنید و حقی که خداوند شما، در دو

دهیم احد  از شما را در حلّ قرار نمیدارید و آن خمس است و هرگز برا  ما قرار داده و ما نیز برا  آن هستیم از ما دریغ می
 (.784 )حر عاملی، همان:

شد، تا معلوم می ×از تحلیل و عدم تحلیل خمس توسط امام ،بنابراین  گونهاینشود که خمس باید حق وحدانی امام با
 در تمام آن تمرف نماید.

و حاکم اسههلامی اسههت،  ×نفال از آنِ امامکه ا گونههماندانند، یعنی ردیف فیء و انفال می. روایاتی که خمس را هم1
 خمس نیز چنین است:

الفیء و »سؤال کردند: حق امام در اموال مردم چیست؟ حضرت فرمود:  ×ههه زراره، محمد بن مسلم و ابوبمیر از امام
 (.779 )همان:« الأنفال و الخمس...

 (.777)همان:  «المال... ب الله و لنا الانفال و لنا صفویا نجیبة! انِّ لنا الخمس فی کتا»خطاب به نویبه فرمود:  ×ه امام باقر
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 ^و امامان ’امبريپ يعمل ةريس .ج

ها همه  خمس را از اسههت. آن ^ناتواند مؤید  برا  این قول باشههد، سههیره  عملی معمههومسههومین مورد  که حداقل می
یل میا نمایندگان آنکردند و مردم نیز همواره تمام خمس مال خود را به آنان یشههیعیان مطالبه می اند؛ حتی دادهها تحو

مورد  هم در تاریخ سراغ نداریم که شخمی خمس اموال خود را به دو نیم تقسیم کرده، نیمی را میان اصناف ثلاثه و نیم 
شد، مگر با ا ن امام ×دیگر را به امام ست که تمام خمس حق امام و این، ×تحویل داده با بوده  ×خود مؤید این مطلب ا

 کرده است.تقسیم میآن را او  با اجازه   و
مانند علی بن راشههد، علی بن الحسههن عبدربه و عبد العزیز بن المهتد ،  ×برا  نمونه، نمایندگان و وکیلان امام رضهها

اند. در توقیع حضرت به علی بن راشد، از کل خمس به عنوان حق خودش دادهگرفته و به امام تحویل میتمام خمس را می
 (.811/ 1: 4111 اختیار معرفة الرجال )شیخ طوسی، «لیقبض حقّی...»... رده است: یاد ک

فرسههتادند تا آن حضههرت طبق ممههلحت و در موارد خمس را برا  امام می نیز همه   ^نمایندگان و وکلا  دیگر ائمه
 مخموب هزینه نماید.

 اتيبه مال ياز حکومت اسلامين .د

از  اسههت. توان  کر کرد، نیاز حکومت اسههلامی به مالیات از جمله خمسمؤید میچهارمین مورد  که حداقل به عنوان 
آنوا که احکام الهی و قانون اسههلامی همواره باید اجرا گردد و بدون تشههکیل حکومت هم میسههر نخواهد بود، حکومت 

از ت برا  اداره  جامعه نیاسلامی ه ولو به بعضی از شئوناتش ه نباید در هیچ عمر و زمانی تعطیل شود. از طرفی هم حکوم
علاوه بر آن، حکومت اولًا و بالذات از آنِ  (.171 )منتظر ، همان:به مالیات دارد که یکی از منابع مهم آن خمس اسهههت 

و  ،«للرسول»تفویض کرده، فرموده:  ’و از آن جهت که خداوند حکومت را به پیامبر اکرم« لِلّه»خداست، لذا گفته شده: 
ها فقیه جامع و پس از آن ،«لذ  القربی»شود آمده: رود و حکومت به جانشین او منتقل مییز از دنیا میچون رسول اکرم ن

شد تا در  سلامی با سی باید در اختیار حاکم ا شرایط، حاکم خواهد بود. لذا اموال خم سلامی و  جهتال برپایی حکومت ا
منبع در آمد عظیمی است ههه تنها برا  رفع نیاز سادات  اجرا  احکام الهی هزینه نماید و پذیرفتنی نیست که خمس ههه که

 جعل آن فراتر از این موارد است.  مستحق باشد، چون فلسفه  
سیار زیادتر از نیاز آن سادات ب سهم  ست. مؤید دیگر اینکه امروزه اگر همه  مکلفان، خمس خود را بپردازند، مقدار  ها

شارع مقدس هدف مهممعلوم می ،بنابراین سیشود که  سا ست که همان حفظ تر و ا شته ا سبت به جعل خمس دا تر  ن
 گردد.ها  دینی و تقویت شعائر اسلامی است. منتها در کنار آن، مشکل مالی سادات نیازمند هم حل میارزش

 طيعدم وجوب تقس .ه

ه اف ثلاثمؤید  که دلالت دارد خمس، ملم منمب امامت است، عدم وجوب تقسیم بالسویه نسبت به اشخاب و اصن
ست. ستند که عدههرچند  ا سیط ه صناف، قائل به تق سبت به ا سوطا  ن سی، مب شیخ طو شهور فقها  ،(141/ 4: 4114 ) م

ه عدم وجوب تقسیم نمف الخمس علی الطوائف »دانند: تسویه را لازم نمی ه مطلقاً أو بین خموب المتأخرین  المشهور 
صنفاً واحداً من مار ، همان: « هم...الثلاث، بل یووز اَن یخصَّ به  شیخ ان سبت به  ،بنابراین(. 118) سیط ن سویه و تق اگر ت

شد، معلوم می شخاب واجب نبا سبت به ا صناف یا حداقل ن مرفشود که اینا ستند، بلکه م اند و مالم آن ها مالم نی
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 ×یط به نظر امامفرماید: نوع تقساست. ضمن اینکه برخی از روایات ههه مثل صحیحه  بزنطی ههه در بخش دومش می ×امام
  بستگی دارد.

 جه ينت

خمس حق حدانی  ،در مقابل مشهور فقها، قول غیر مشهور وجود دارد که قائل به وحدانی بودن خمس است. به عبارت دیگر
و در زمان غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط یا ولیّ  ×و متعلق به منمب امامت است که در زمان حضور در اختیار امام

المال شوند که نیاز آنان را از خمس یا از بیتمحسوب می و  گیرد و سادات نیازمند هم عائله  حاکم اسلامی قرار میامر و 
نیز  و ^نامعموم خمس، روایات، سیره   اند؛ از جمله آیه  استناد کردها  هکند. غیر مشهور برا  دیدگاه خود به ادلبرطرف می

 گانه. ما نیز ضمن نقد ادله  مالیات و عدم وجوب تقسیط خمس میان طوایف سه مؤیداتی مانند نیاز حکومت اسلامی به
 .اعلمه غیرمشهور، در صدد تأیید همین قول برآمدیم. و اللّ  مشهور و تقویت ادله  
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Khums, the Financial Right of the Authority of Imamate* 
 

 
Abstract 
According to a widely held opinion, and based on verse 14 of Surah al-Anfal, Khums is divided into six portions.  
The three parts meant for Allah, the Holy Prophet and his nearest relatives, go to the Prophet himself (S), after 
him they belong to the Infallible Imam (AS) and in his absence, they will be given to a qualified Mujtahid so that 
they may be spent for such purpose that best pleases Allah and the Imam of Age (AJ). The other three portions 
belong to poor sayyids or those sayyids who are stranded without money.  There is a viewpoint which says that 
khums is the exclusive right of the authority of imamate.  That is to say, in the time of the Messenger of Allah, 
Khums is placed at the disposal of the Prophet himself and after him, it belongs to the authority of imamate.  That 
is to say, the Imam will have the right to use it for the benefit of Muslim umma. However, in his absence, Khums 
is placed at the discretion of Wali-e Amr i.e. a qualified jurisprudent.  The sayyids are also considered to be their 
family in the sense that their needs should be met from religious dues.  This article seeks to study, explain and 
strengthen this opinion. 
Keywords: authority of imamate, exclusive right, ruler, Khums, family. 
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